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  مقدمه
هاي گوناگون علـم  هشاخ یکی از مهمترین مباحث علمی است که در »نفس«مبحث 
  مـورد تحقیـق و پـژوهش قـرار     ....و هنـر  روان شناسی، عرفان، کلام، فلسفه، :از جمله
را همچون  اندیشمندان آن برخی از .ستابسیاري از اندیشمندان  مورد توجه و گیردمی
 را غیـر مـادي و   بدن قائل شـده و آن  برخی هم به دوئیت نفس و مادي دانسته و بدن،

الـی  غزّ امـام محمـد   متکلم اشعري مذهب، از جمله این افراد، اند؛اشرف بر بدن دانسته
معـارج  «مهمتـرین کتـاب وي دربـاره نفـس      .)ق.هـ  505 و 450 ت(باشدطوسی می

اظهـار نظریـات    آن به تفصیل بـه  در مؤلّفاست که » النفس  فۀج معرالقدس فی مدار
تهافـت  « بر خلاف کتاب .پردازدمی ،اء استحکما مشّ يخوذ از آراأخویش که بیشتر م

در  ،دهدله مورد نقد و اعتراض قرار میأت مسسدر بی حکما مشاء را يکه آرا »الفلاسفه
علم نداشـتن خـدا بـه جزئیـات و      ان،له قدم جهأان را در مسففیلسو هخاتمه کتاب هم

اندیشمندان همچون فخررازي اعتقـادات   برخی از .کندمی فیرتک استحاله حشر اجساد،
اندلسـی در   همچون ابن رشد ولی برخی نیز اند،غزالی را بسیار عمیق و صحیح دانسته

  .اندبرآمده در مقام پاسخ به آنها و قبول نکرده را آنها» تهافت التهافت«کتاب 
  

  معناي نفس از دیدگاه غزالی
است و غـرض مـا از دو    معنا نفس داراي دو« :کندچنین تعریف می غزالی نفس را

شـهویه در انسـان    یکی معناي جامع دو قوه غضبیه و: گیردمعنا به یکی از آنها تعلق می
زیـرا در نظـر آنـان نفـس اصـل      ، کننداغلب صوفیان استعمال می را است که این معنا

صـوفیان   .ن را زائل گـردانیم آ ن جهاد کرده وآذمومه انسان است، پس باید با صفات م
سـپردن بـه سـوي    براي ره .خدا به یاد و اندکه پیوسته مواظب نفس خداپرستانی هستند
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 اثـر  بـر  و این کار با .اندبا هواي نفس به مخالفت برخاسته روي گردانده و از دنیا خدا
عملـی   کمین هر که در آسیبهایی را و اندشناختها ر بد نفس حالات نیک و پیگیر تلاش

التی بـین   أًعدي عدوك نفسک« ):ص(حدیث پیامبر .)36: 1362(»انداست آشکار کرده
 بـه همـین معنـا    ،»داردر باطنت قرا ترین دشمن تو نفس توست که دردشمن« ؛»جنبیک
 هـا خواهش ین معنا،ا از که منظور آیدمی به نظر .)6، 3ج ،م2006غزالی، (کنداشاره می

آن  به مبـارزه بـا   مکرر روایات اسلامی به طور و آیات که در تمایلات نفسانی باشد و
 مطیـع ایـن نفـس    از اهل ایمان،زیادي حتی  افراد طول تاریخ در و است سفارش شده

     .اندساخته تباها اخروي خویش ر دنیوي و یک لحظه سعادت در و شده

فانّ فی هواهـا   ایاك ان تتبع النفس هواها،« :آمده است )ع(امام کاظمدر حدیثی از 
 پیـروي از  هلاکـت در  زیرا پیروي هواي نفس بپرهیز، از« ؛»رداها و ترك هواها دواؤها

معنـاي دوم نفـس   . )516 :1379 ،طبرسـی (»دواي آن ترك هواست هواي نفس است و
توصـیف   نحقیقت انسان و ذات اوست که برحسب اختلاف احوال با اوصاف گونـاگو 

بـین   اضـطراب آن از  ،الامر آرام گیرد و به سبب تزاحم شهواتمثلاً اگر تحت شود؛می
 یـا « :فرماینـد تعالی در مثال آن مـی  تبارك و خداوند. شوده نامیده میرود، نفس مطمئن

اي روح « ؛»)27–89/28الفجـر  ( راضـیۀً مرضـیۀً  ربکـ   الی ارجعی المطمئنۀالنَفس  ایتها
پروردگـارت   از در حـالی کـه تـو    و مطمئن به سوي پروردگارت بـازگرد،  آرام یافته
نیز در حـدیثی سـفارش    )ع(امام سجاد ؛»است تو خشنود پروردگارت هم از خشنودي،

 را نآتو این است که  حق نفست بر« »االله هحق نفسک علیک ان تستعملها بطاع«:کندمی
لـیکن مـدافع نفـس     ام نگیـرد آر اگـر  و) 520: همـان (»به کاربندي راه طاعت خدا در

بـه   آن صاحبش را زیرا شود؛نامیده می شهوانی باشد و بر آن معترض باشد، نفس لوامه
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 :فرماینـد تعالی مـی  خداوند تبارك و .کندت مولایش ملامت میهنگام کوتاهی در عباد
  . »به نفس ملامتگر سوگند«] 75/2:القیامۀ[»اللوامۀقسم بالنفس لا ا و«

  مـن مقـت نفسـه دون    « :فرماینـد این نـوع نفـس مـی    مورد در )ص( ماسلاپیامبر 
بـیش از دیگـران سـرزنش     هر کس نفسش را« »مۀمقت الناس آمنه االله من فزع یوم القیا

و اگر اعتـراض را تـرك کنـد و بـه      »وحشت روز قیامت ایمن دارد از را خدا او کند،
نـد، نفـس امـاره    عت کااط نهاآدعاوي شیطان اذعان کرده و از  هاي شهوانی وخواسته

یا زن عزیـز نقـل   ) ع(خداوند تبارك و تعالی اخباري از یوسف  .شودبالسوء نامیده می
مـن نفـس    و« ]12/53:یوسـف  [)بالسـوء   ةُابريُ  نَفسی إِن النَّفس لامـار ما  و: (کندمی

پس جایز اسـت کـه   . »کندامر می کنم مسلم است که نفس به بدیهاخویش را تبرئه نمی
  .)7 و 6 ،3ج ،م2006غزالی، (نفس به معناي اول است »اماره بالسوء« فته شود مراد ازگ

ناپسند و بـه معنـاي دوم    گیریم که نفس به معناي اول بسیار زشت وپس نتیجه می
پسندیده است؛ زیرا نفس انسان یعنی ذات و حقیقتش عالم به خداوند تبارك و تعالی و 

  . باشدهمین معنا می، نفس ی ازمنظور غزال .سایر معلومات است
  

  اثبات وجود نفس
در مقـام اثبـات    »الـنفس  معرفـۀ معارج القدس فی مدارج «غزالی در بابی از کتاب 

النفس اَظهر من ان تحتاج الی دلیل فی ثبوتها فـان جمیـع   «: گویدمی وجود نفس چنین
وجـود   :»....حتی یفهم الخطـاب   علی معدوم بل علی موجود خطابات الشرع یتوجه لا

هـا و  زیـرا جمیـع خطـاب    نفس آشکارتر از این است که نیازي بـه اثبـات آن باشـد،   
شـیء   فهمد نـه بـر  دستورات شرعی متوجه موجودي است که خطاب و دستورات می

برخـی   .»معدوم؛ پس نفس یک امر وجودي است که وجود آن نیاز به اقامه دلیل نـدارد 
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 ـچنـین نظـري دار  از متفکران بزرگ همچون شیخ اشراق نیـز   د بـا ایـن تفـاوت کـه     ن
داند؛ ولی در عـین حـال   سنخ علم حضوري و وجدانی میي وجود نفس را از ردوسهر

َیرتاب فیه  من المعلوم الذي لا«: نویسدانسانی چنین می در توضیح و اثبات وجود نفس
آخـر فـان المشـترك فیـه غیـر       ءء و افترقَت فی شـی ان الأَشیاء مهما اشترکت فی شی

معلوم است که اشیاء هنگامی که در یک چیز با هم مشترك باشند،در «: »....المفترق فیه 
غزالـی،  ( »...زیرا امر مشترك غیراز امـر مفـاوق اسـت     دیگري با هم فرق دارند، ءشی

و  ثم یجد الانسان و فیـه جمیـع مـا فـی النباتـات     « :نویسدو در ادامه می )42: م1932
عن الحس مثل اَن الکلُ اعظـم مـن    الخارجۀالاشیاء  میز بادراكالحیوان من المعانی و یت

و یشـارك   العقلیۀ و یدرك اللکلیات بالمشاعر الخمسۀ الجزء فیدرك الجزئیات بالحواس
فان الانسان یـدرك الکلـی مـن کُـل      العقلیۀالحیوان فی الحواس و یفارقه فی المشاعر 

 سـتنتج منـه   فـی الحـواس و    مقدمـۀ جزئی و یجعل ذلک الکلُین آهمـه  » «.... نتیجـۀ ی
و انسـان   در انسان نیـز موجوداسـت؛   گیاهان و حیوانات موجود است، چیزهایی که در
فهمـد کـل از   میمثل اینکه  ،دهداز حس خود را تمییز می جخار ياشیا توسط ادراك،

کند و کلیات را با قـوا و  حواس پنجگانه درك می جزء بزرگتر است پس جزئیات را با
پس انسان با سایر حیوانـات در حـواس مشـترکند و     .کندلی خود ادراك میاعر عقمش

تفاوت آن دو در قوا و مشاعر عقلی است به این ترتیب که انسان از مجمـوع جزئیـات   
اي در حواس قرار داده و از آن نتیجـه را  کند و آن امر کلی را مقدمهمیکلی را ادراك 
  .)43 :همان(»کنداستنتاج می
دلیـل بـر    )اسـتقراء (هاي کلی عقل از مشاهده موارد جزئیکلیات و استنتاج ادراك

ز دهنده و فصـل قریبـی کـه    یبه طور اجمال مهمترین وجه تمی. نفس ناطقه انسان است
اسلامی یکـی   ياست که در بیان حکما »نفس ناطقه« ،سازدغیر او جدا می از انسان  را
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ده و ي از هرگونـه مـا  رو عـا ) و عقـل جسم، صورت، ماده، نفـس  (پنجگانه  از جواهر
، غزالی براي اثبات وجود نفس، مشهورترین دلایل ابن سـینا . باشدصورت جسمانی می

یعنی برهان استمرار و برهان انسان پرنده را اقتباس کرده است و نیز یک دلیـل شـرعی   
 عد و وعید داده استمورد خطاب قرار داده و و آورده است و آن اینکه شرع نفوس را

چـه بـر    زیرا الم اگـر  ،است هاي شرعی دلیل این است که نفس جوهرمجموع خطاب«
از این گذشته نفس را عذابی دیگر است ویژه خود . خاطر نفس استه بدن وارد شود ب

  .)20:همان(»او چون خواري و حسرت و درد جدایی
از زمانی دانی که نفست تو می«: دهدتوضیح می را چنین »برهان استمرار«اما غزالی 

که بوده هیچ تغییر نکرده، ولی بدن و صفات آن همواره در تغییر و تبـدل بـوده اسـت؛    
بـدل مـا   کرد، زیرا تغذیه این است که به بـدن، تغذیه نمی ،شدر نمیزیرا اگر بدن متغی 
 »باشـد پس نفس تو از جنس بدن نیست و موصوف به صفات بـدن نمـی  . یتحلل برسد

اگر تـو سـالم باشـی    «: دهدرا چنین توضیح می »ان انسان پرندهبره«و نیز  ).33 :همان(
تو تماس نداشته باشـد و   يهیچ آفتی و دور از صدمات، و هیچ چیز با اعضا و اجزابی

رها باشی، در این وضع از انیـت و حقیقـت خـود غافـل نیسـتی، حتـی در        تو در هوا
ه خود جـوهر اسـت و   یابد کدر می ،فطانت و زیرکی داشته باشد پس هر کسی. خواب

 »گاه از خویشـتن خـویش غایـب نگـردد    ن مجرد است و خود هیچآاز ماده و تعلقات 
  .)22 :همان(

الی نه تنها درباره جوهریت نفس تاکید کرده، بر روحانیت آن نیز دلایل شـرعی  غزّ
اما پرسـش تـو در   «: دلیل شرعی. آوریماي میآورد که براي هر یک نمونهو فلسفی می
لونک أیس ـ »وح، در پاسخ باید بگوییم که در شریعت بیش از این نیامده استحقیقت ر
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زیراروح جزئی اسـت از قـدرت    ]85آیه/اسراء سوره[»عن الروحِ قُلِ الروح من اَمرِ ربِی
  .)6 ،1،ج: 1382غزالی، (»الهیه و آن از عالم امر است

ت و مـا نبایـد   لبته منظور غزالی این نیست که روح یک چیز غیر قابل شناخت اسا
دنبال کشف و شناخت آن باشیم، بلکه منظورش این است که روح از عالم امر اسـت و  

 از مجـرد  بلکـه جـوهري روحـانی اسـت و     ،تواند جسمانی باشـد امر باري تعالی نمی
  . هرگونه مادیت و فساد و فنا

مـثلاً   .در آیات و روایات اسلامی نیز بر این جنبه روحانی نفس تاکید شـده اسـت  
فاذا سویته و نفخت فیـه  «: فرمایندمی) ع(خداوند در بازگویی قصه خلقت حضرت آدم

را بـه کمـال    پس وقتی خلقـت آن « »]29آیه/سوره حجر[)من روحی فقعوا لَه ساجدینَ
واژه   . »رساندم و از روح خود در آن دمیدم، پس همگی در برابرش سجده کنـان بیفتیـد  

گونه نیست که در هـر جـا بـه کـار     اما این ،ر شده استمرتبه تکرا 24در قرآن  »روح«
ی مختلـف بـه کـار رفتـه     نبلکه روح در قرآن به معا ،رفته، به معناي روح انسانی باشد

بنـابراین توجـه   . از جمله فرشته، فرشته وحی یا جبرئیل، شریعت و دین و غیـره  :است
 ،گرامـی (آنـی دارد ریشـه قر  »نفـس و روح «عمیق فلاسفه و متکلمان اسلامی به مسئله 

1384 :80(.  
نفـس  «: کنـد کرده چنین بیان می اخذ ابن سینا که از ییدلیل فلسفیغزّالی بر مبناي 
اگـر  . یا حال در بـدن اسـت یـا خـارج از آن    : از دو حال بیرون نیست اگر جسم باشد

چگونه در آن تاثیر کند و قوام بدن چگونه بدان باشد و چگونه در  ،خارج از بدن باشد
ارف تحصیلی در ملک و ملکوت تصرف کند و خداي تعالی را بشناسد و نیز مسـافر  مع

سفر عرفان عقلی شود و ادراك معقولات کند و اگر حالّ در بدن باشـد از دو صـورت   
اگر حـالّ  . یا حالّ در تمام بدن است و یا حالّ در برخی از قسمتهاي بدن: بیرون نیست
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باید نقصان یابد و درنوردیده شـود و   ،بریده شوددر تمام بدن باشد وقتی جانبی از آن 
یابند ممتد شود یا وقتـی  یا وقتی اعضا کششی می. تقل شوداز عضوي به عضو دیگر من

اي سالم و فطرتی مستقیم و پـاك  اعضا لاغر شوند در هم فشرده شوند و هر کس غریزه
ر نفس در قسمتی از و اگ. داند که همه اینها محال استمی ،از شوائب خیال داشته باشد
در ایـن صـورت   . این قسمت یا بالفعل منقسم است یا بـالعرض  بدن حلول کرده باشد،

باید نفس منقسم شود تا به کوچکترین جز برسد و محال بودن این فـرض هـم بـدیهی    
چگونه ممکن است نفس که محال معارف است و شرف انسان بر دیگر حیوانات  .است

 :م1932غزالی، (»از اوست و مستعد لقاء پروردگار جهان است چنین حالتی داشته باشد
23(.  

کند که وجود نفـس روحـانی بـراي    اظهار می البته ابن سینا پس از ارائه این دلیل،
  لال است؛ زیـرا هـر کـس بـه علـم حضـوري و       نیاز از استدانسان، امري بدیهی و بی

  . کندکند و به آن علم پیدا میخود را درك می ،واسطه نفسبی
و عقلانی، شواهد تجربی نیز از قبیـل تلـه پـاتی، قـرار      یالبته علاوه بر دلایل قرآن

گرفتن در آستانه مرگ و جدا شدن از بدن و بازگشت دوباره روح بـه آن، تصـرف در   
در حقیقت نفس و روح یکی از مسـائل  . براي اثبات نفس وجود دارد... ..عالم طبیعت و

که هنوز علی رغم این همـه پیشـرفت علـم و تکنولـوژي     است پیچیده و ابهام آلودي 
  .زوایاي آن پوشیده است اغلب

  
  نحوه عملکرد آنها  قواي نفس و

رد غزالـی در ایـن مـو   که ذکر این نکته ضروري است  »قوا«پیش از ورود به بحث 
  ویـژه فـارابی و ابـن سـینا را بـازگو      ه و بیشتر نظرات پیشینیان ب اي نیاوردهتازه مطلب
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تعریـف   ابن سـینا  گونه که فارابی وآن الجمله غزالی انواع سه گانه نفس رافی کند؛می
  : کنداند تعریف میکرده

آلی است، از آن جهت کـه تغذیـه،    طبیعی کمال اول براي جسم: نفس نباتی )الف
  . کندنمو و تولید مثل می

کمال اول براي جسم طبیعی آلی است، از آن جهت که مـدرك   :نفس حیوانی) ب 
  . جزئیات و متحرك بالاراده است

کمال اول براي جسم طبیعی آلی است، از جهت انجام افعـالی از   :نفس انسانی) ج 
  . روي اختیار عقلی و استنباط بالراي و ادراك امور کلی

  ) نـوع سـوم  (به ذکر قواي نفـس ناطقـه    از تعریف انواع سه گانه نفس، غزالی بعد
قواي محرکه و قواي : دو گونه قواست نفس ناطقه را: دهدپردازد و چنین توضیح میمی

  . مدرکه
و قـوایی   )باعثه(که باعث حرکتند است از قوایی  این قوا عبارت :قواي محرّکه)  1

  ). مباشره(که مباشر حرکتند 
 ،همان قوه نزوعیه شوقیه است که چون به امري رغبت کند یا از امري بترسـد باعثه 

هاي وابسـته  ل شود، و به اعصاب و عضلات و پیکه مباشر بر فعسبب انبعاث قوه محرّ
در صورت نخست خون در عروق پراکنده  .به قلب برسد، و موجب بسط یا قبض شود

ایـن   و انی جـذب قلـب شـود   شود و این شادمانی است؛ و در صورت دوم روح حیو
  . اندوه است

اند قواي ظاهري حواس پنجگانه. ظاهري و باطنی ؛که بر دو قسمند :قواي مدرکه) 2
و  »کیمیاي سعادت« اما قواي باطنی چنانکه در. یعنی سمع و بصر و شم و ذوق و لمس

  : آمده، نیز پنج است و عبارتند از »تهافت الفلاسفه«
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فرستند، مرتسـم  ت چیزهایی که حواس ظاهري بدان میدر آن صور: حس مشترك) 1
  . که صورت شی در آیینه؛ و محل آن جلوي بطن اول دماغ است گردد، آنچنانمی

بدین معنی که آنچه در حـس مشـترك   . به منزله خزانه حس مشترك است :خیال)  2
 نقش بندد، براي آنکه در وقت حاجت ازآن استفاده شـود، در خیـال ذخیـره گـردد، و    

  . محل آن عقب بطن دماغ است
ه است که از صـور ذخیـره شـده در خیـال     کار این قوه درك معانی جزئی :وهم)  3

  . منتزع شده است؛ و محل آن مقدم بطن موخر دماغ است
  . محل آن موخر بطن موخر دماغ است  به منزله خزانه وهم است؛ و :حافظه)  4
  ن دخـل و تصـرف کـرده و بـه حافظـه      آ ها را از خیال گرفته و درداده :متصـرفه ) 5
ستاند؛ پـس محـل آن   کند و هنگام فراموشی از او باز میدهد و در حافظه ذخیره میمی

 : 1386 حنافـاخوري و خلیـل جـر،   (در وسط دماغ است تا هم بتواند بدهد و هم بستاند
572– 573(.  

  
  حدوث نفس و جاودانگی آن

یست و مقصودش این باشد که نفـس  به نظر غزالی، کسی که بگوید نفس مخلوق ن
کمیت ندارد و تجزیه پذیر نیست، یا اینکه داراي حیز نیست، در اندیشه خـود مصـیب   

یعنـی زمـانی   . جز اینکه نفس مخلوق است بدان معنا که حادث است نـه قـدیم  . است
زیرا حدوث روح بشري متوقف است بر استعداد نطفـه،  . نبوده و بعداً وجود یافته است

هـر چنـد    حدوث صورت در آیینه چنین است و متوقف است بر روشنی آینـه؛ چنانکه 
طـور مسـتقیم نیافریـده،    هنفس را خدا ب. صورت قبل از روشنی آینه موجود بوده است

جود الهی به واسطه عقول و «حدوث آن به واسطه نفوس فلکی است بدین صورت که 
اي قبول صورت خاص عنایت را بر ناي استعداد آنفوس و حرکات سماوي  به هر ماده
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  ، بلکـه موقـع اسـتعداد خـاص حـادث      کند؛ و نفوس نه به وسیله اسـتعداد خـاص  می
  .)120: م1932غزالی، (»شوندمی

ابطال سـخن فلاسـفه کـه     در«بابی تحت عنوان » تهافت الفلاسفه«غزالی در کتاب 
 ـمـی  »....محال است نفوس انسانی پس از به وجود آمدن معدوم شوند  ه در آن آورد ک

کنـد؛ کـه   هاي وارده را بیان مـی و سپس اعتراضرا ذکر کرده  مشا يابتدا دلایل حکما
  : آوریمرا اینجا می خلاصه آن

دلیل اول اینکه عدم نفوس از سه حال خارج نیست، یا معلول مرگ تن اسـت یـا   «
تـوان گفـت نفـس بـا     نمی. معلول ضدي که بر آن عارض شود و یا معلول قدرت قادر

  را  شود، زیرا تن محل نفس نیست بلکه ابزاري اسـت کـه نفـس آن   تن معدوم میمرگ 
و نابودي ابزار موجب نابودي بـه کـار برنـده آن     گیردبه واسطه نیروهاي تن به کار می

اي گونـه  شود، مگر اینکه آن به کار برنده در آن ابزار حلول کند و انطباع یابد، بـه نمی
بینیم و نیز به دلیل اینکه نفس برخـی کارهـا   مانی میکه در نفوس حیوانی و نیروي جس
و  ،دهد و این همان ادراك معقولات مجرد از ماده استرا بدون مشارکت تن انجام می

از قبیل احساس، تخیل، شـهوت و غضـب    دهدبرخی دیگر را با مشارکت آن انجام می
  انجـام   تـن کـارش را  ولی نوع اول بـدون   شوند،زوال تن زائل می با به ناچار که اینها
  . دهد و در قوام خویش نیازمند تن نیستمی

همچنـین  . شود زیرا جواهر ضد ندارندتوان گفت نفس براثر ضد نابود میو نیز نمی
شود، زیرا عـدم چیـزي نیسـت تـا     نفس به واسطه قدرت قادر نابود میتوان گفت نمی

ت بر این سـخن اعتـراض   از چند جه. ن به وسیله قدرت را تصور کردآبتوان و وقوع 
رود، زیـرا  که نفس با مرگ تن از بـین نمـی  مبتنی است بر این که یکی این: است وارد

توانیم میله پیشین، در حالی که ما أحال در جسم نیست و این خود مربوط است به مس
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  یابـد امـا   نظر فلاسفه، نفـس در تـن حلـول نمـی    دوم اینکه هر چند به . نپذیریم را نآ
و ایـن   شود؛نمیحدوث تن محقق  با اي که حدوث آن جزبا آن دارد به گونه ايرابطه

سـت و  گفت نفـس قـدیم ا  وانش است و همچنین افلاطون که میپیر و عقیده ابن سینا
سوم اینکه بعید نیست کـه بگـویم قـدرت خـداي     . شوداشتغال به تن بر آن عارض می

فتید قول به نابودي نفس بـه یکـی از   و چهارم اینکه شما گ .کندتعالی نفس را نابود می
که نابودي نفس گیریم ولی چه دلیلی دارد بر اینرا مسلم می سه راه باطل است و ما آن

. شاید راه چهارم و پنجمی وجـود داشـته باشـد    جزبه یکی از سه روش متصور نباشد؟
ال دلیل دوم اینکه، این سخن آنهاست که هر جوهري که در محل نباشد عدم بر آن مح ـ

بر ایـن دلیـل   . شوند و نفس جز اینهاستمنعدم نمیاست بلکه امور بسیط به هیچ وجه 
کنند که به محلی اي فرض میبه گونه نیز اعتراضاتی وارد است از جمله اینکه امکان را

   .)پایان سخن غزّالی(»این خلاف است و گردد تا بر آن قائم باشدنیازمند می
نموده است، بـه   که بر فناناپذیري نفوس بشري ایراد اما غزالی با وجود اعتراضاتی

  و جاودانگی نفس معتقد بـوده و دلایـل شـرعی و عقلـی نیـز بـراي توجیـه آن         خلود
اما دلایل منقـول، سـخن   «: آوردوي دلایل شرعی را به طور اختصار چنین می. آوردمی

ربهم یرزقـون   احیاء عندلا تحسبنَّ الذین قتلوا فی سبیل االله امواتاً بل «: حق تعالی است
هرگـز خیـال نکنیـد    «] 170-169آیه /سوره آل عمران[ »هم االله من فضلهیءات فرحین بما

در نزد پروردگارشان اند و اند بلکه آنها زندهشوند، مردهمیآنهایی که در راه خدا کشته 
منتهایش بـه  شوند و به آن چیزي که خداوند از روي رحمت و فضل بیروزي داده می
  . »بسیار شادمانند ،آنها داده است

أرواح الشهداء فی حواصل طیرِ «: فرمود )سلّم آله و االله علیه و صلی(و رسول خدا 
زیرا مغفرت و رحمت براي شخصی است که باقی است  »الجنـۀ خضرِ تسرح فی ریاض 



   155  &                                                                                         نفس از دیدگاه غزالی                       
 

نه براي فانی؛ نیز در مورد خیرات و صدقات، مسلمانان معتقدند که درآخـرت نصـیب   
  .)126 :همان(»نفس شود؛ و همچنین است خوابها، و همه دلیل است بر بقاءمی اآنه

  : آورد از جمله براهین زیرغزالی، براهین عقلی نیز براي اثبات جاودانگی نفس می
عبـارت   فنـا «کند کـه  روي میاین دلیل از ابن سینا پی غزالی در :نفس بسیط است )1

   بسیط اسـت نـه مرکـب، پـس نفـس منحـل      است از انحلال ترکیب در حالی که نفس 
  . »شودنمی

نـه بـه بـدن    ) از نظر بقـا و فنـا  (نفس : گویدغزالی می :نفس وابسته به بدن نیست  )2
بلکه تعلق آن به بدن در عـالم   ،گرددنمی ، پس با فناي بدن فانیمتعلق است و نه مرتبط

  . معدوم  یتغیر و لا هم به وساطت مبادي لا الهی است، آن وجود به وجود
پـذیراي  اگر نفـس  :گویدغزالی در توضیح این دلیل می :نفس پذیراي عدم نیسـت  )3

این امر در ذات اوسـت یـا بـه سـبب اخـتلال       یا: از سه حال خارج نیست عدم باشد،
اراده باري تعالی بـر معـدوم    شود و یاآید، معدوم میاو پدید می شروطی که در وجود

شد زیرا موجب می د که عدم از صفات ذاتی او باشد،و نشای شدنش تعلق گرفته است؛
در صـورت وجـود    نیز نتوان گفت که او .این محال است و زمان باقی نماند دو که در

شرطی باقی است، زیرا آنچه قائم به ذات خود است، به هیچ شرط نیـاز نـدارد، و نیـز    
 ـ ن گفت که به اراده الهی معدوم مینتوا د سـبحان از طریـق   شود، زیرا بـه اراده خداون

  . و جاودان است گرددنفس معدوم نمیکه  اندپیامبران باید آگاه شد و پیامبران فرموده
  گردداالله کامل می است که سعادت با معرفت و لقاء غزالی معتقد :سرنوشت نفـس  )4

 پس نفوسی که به مشاغل بدن علاقه دارند، بعد .شوداز مرگ حاصل میاین فقط بعدو 
پس احساس رنج کنند ولی این رنج و اذیـت نـه    .وانند به مقام وصال برسنداز مرگ نت
ایـن امـر عرضـی نـه      و .بلکه به خاطر امري است عرضـی  امري است ذاتی، به خاطر

  باطـل   زایـل و  با ترك افعالی که به تکرار آنها مشـغول بـود،   و پایداراست و نه باقی،
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یابد تـا آنکـه   ود و کم کم زوال میپس عقوبت و اذیت نیز همیشگی نخواهد ب .شودمی
 ،حنافـاخوري و خلیـل جـر   (گـردد نفس تزکیه شده و به سعادت خاص خود نائل مـی 

  .)572 و 571: 1386
  

  نتیجه
اء را به دقت غزالی از جمله متکلمانی است که آثار پیشینیان مخصوصاً حکماي مشّ

له أالبتـه در مس ـ  .اسـت  آنان را مورد تائید یا نقد قـرار داده  يمطالعه کرده و سپس آرا
البتـه وي   .عقایدش از آنها بهره جسته است اظهار بیشتر آرا را پذیرفته و حتی در ،نفس

نسبت به آیات و روایات دینی تعصب و حساسیت خاصی داشته و هرگونـه کـلام بـه    
ظاهر متعارض با دین را با قاطعیت رد کرده و همچون سایر متکلمین در مقـام دفـاع از   

 له نفس نیز سعی بر آن داشته که در راسـتاي مباحـث عقلـی،   أوي در مس .آیدآن بر می
  . هاي دین را نیز به کار گیرد و تا حدودي در این راه موفق بوده استآموزه
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